






















 11 انفـرادی

 خواندمى« قلبك بسرور افرح»

 صبح هر من و

 ۱داو صابون با

  صلح بیانیه روبروى را صورتم

  .شورممی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کبوتر ،doveداو:  ۱. 
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 12 مهـرداد مهـرجو
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 گویینگفتن که می از لبِ

 مانمماند /  میمی     م باز اچمدان

 این ماه نشسته بر قاب

 چه حکایتی دارد

 .اول بیداری
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 13 انفـرادی
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 اتهای بادامیچشم

 با دامی که دارند

 .دهندباد را هم به باد می
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 14 مهـرداد مهـرجو
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 قاب پنجره

 بردراه به ماه نمی

 پریدن

 افتادن هم دارد

 هم که باشی یوز

 آن بالا

 های بازعقابی با بال

 گیردبه چنگال می

 اندازد از می

 خروشد در آبی که می

 بیا اینجا
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 15 انفـرادی

 گردیمهای تو بربه چشم

 ماهی در چشم پیداست

 ها را بکشیمپرده

 مدار چشم تو

 .جوشدم میااز لبه نگاه
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 16 مهـرداد مهـرجو
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 ستها جداحساب از این حرف

 شوداز فیزیك هم بگذریم بهتر مى

 شود بودبهتر مى

  هستهم هواى دیگرى 

 خود دنیایى داردذره در 

 نقطه را بردارى از آن

 کنىاش سقوط مىتا ته

 ها هم همین طورملکول

 در خود ملك و جایى دارند

 جا به کار گرفته شوندجاب

 آیندهیچ جورى جور نمى

 هاى سازنده همدر برابر کنش
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 17 انفـرادی

 دهندواکنشى نشان مى

 ها چه شیرینى دارند!؟اصلن این حرف

 راه خود را پیش بگیریم

 یال را پشت سر بگذاریماین 

 ماندتا قله چیزى نمى

  طور در روح همبیا همین

 بمانیم

 گیریم!بال مى
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 18 مهـرداد مهـرجو

 

 

 

 

 

 

7 

 

 از مرز تا مرز

 مانده هنوز سیم خاردار

 گلدار شود تا

 ما و من وُ

 آیددر بارانى که مى

 در بهاری

 .بار که از راه رسید این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستان
ه تبر

ش ب
يشک

 پ

www.tabarestan.info 

 



 19 انفـرادی
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 مانم حیران     مى

 تااز گردش چشمان

 از حجم چراها

  در چمنزار لخت

 هاى فراموشىضربهسمُ  از 

 تاک تیکی تازهدر که 

 آشوبدمى را آبادى خواب

 سوالکمی سوسوی بی

 .دهدمی به جوابی جان
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 20 مهـرداد مهـرجو
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  یبرف یهر دانه

 نشیندمى که بر شانه

  در گوشى

 .دارد تو حرفی از
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 21 انفـرادی
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 انفرادى

 ستا عجیبى جاى

 باشى اگر هم ساحل لب

 !سال تحویلِ 
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 22 مهـرداد مهـرجو
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 ها که غنچه کنندکلاویه

 بشکافى ماخاک

 مداشتن دوست قد

 .ام    در توگیفتاددر ا
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 23 انفـرادی

 

 

 

 

 

 

12 

 

 برداشتیم را عینك

   هم روى به رو

 نشستیم اول برداشتدر 

 ندارد فلفل یونانى سالادبینی می

 اشمب حال در/  است بهتر

 شودمی دور فلسفه از گاهن

 کنممى مزه را سس غلیظ یهلهج

 نچکد تو انگشتان از تا

 دارم  را تو حنل

 زنمبا تو که حرف نمی
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 24 مهـرداد مهـرجو

 شودمی یکى ما زبان

  تو بودن شبیه

  بماند یادم این جا فقط

 .خوب است برای رژیم یونانى سالاد
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 25 انفـرادی
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 جااین برسد تا

 کندمى عوض را ریل

 .کشدسوت می که قطارى
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 26 مهـرداد مهـرجو
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 خواهدمى شادى دلم

 روزها این

 بگیرم دستش

 هاگلُ بین در

 کنم شاگلچین

 .بهارزند  تبسم
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 27 انفـرادی
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 رسىمى که اوج به

 گیرىمى پر

 رقصدمى آینه

 میز روى چاى فنجان

 تو و

 .از اوجب
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 28 مهـرداد مهـرجو
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     نیست نابجا

 ندارد فایده اشتباه کرارت

 باشد کجا هر سیمرغ

 !است بلد را قله
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 29 انفـرادی
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 پنج تا دو دو حاصل مثل نه

 چپ دست مثل نه

 نیست چپ از غیر که

 کن حوصله کمى

 گویمیم راست

 بادبادک و باد

 هر دو جاینا

 .است یکى
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 30 مهـرداد مهـرجو
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 جااین از

 که جایى به

 هست تو با دلى

 نیست سیک

 دلى چه تو و

 .نیست تو با دلى هک
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 31 انفـرادی
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 پنج و بیست ساعت

 سی و دو نوروز در

 بودم تاریك قدره چ

 .شدى ماماه تو که
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 32 مهـرداد مهـرجو
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 آیماز آزادراه که مى

 کشاندم مىاتصادفچیزهایى دارد که به 

 هاماشین

 رسندکه به هم مى

 شوندیا رد مى

 گیرندرد هم را مى

 دارندربط به هم ربط بى

 کشمبین خطوط شیشه را پایین مى

 شودخاموش مىسرما 

 کنمبین خطوط که حرکت مى

 رساندچیزهایى دارد مرا به تو مى
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 33 انفـرادی

 نخوانده

 نرفته

 راهنما چراغ       هایى هست تانگفته

 رساندمى ظهور بهى بغل زودتر از رسیدن و آینه

 رومبا پیش مىحامبى

 مقصدکشد مرا به تو مى

 راه راهاى آزادسفیدى

 دهمبه هم ربط مى

 آیدم از تو مىمن جنون

 دهدمى درد شادى فرمان

 چرخاندچرخ را مى

 کندچرخ را به جاده مانوس مى

 تا تو

 .تا من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستان
ه تبر

ش ب
يشک

 پ

www.tabarestan.info 

 



 34 مهـرداد مهـرجو
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 حالا که دیگر آن یکى نیستى

 کنی تا اوج سه گاه پا به پایم

 بگیرى به پایم 

  .نبه نگاهت درآمد

 

 هاى تو در توچکامهبا 

 خواندمت ناآوازى که در نبودن

 بداهه سر دهم از ته دل

 لاى تحریرهاى زخمى

 ماگاه به گاه هوش نبودن

 هاى پردهخارج از گوشه
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 35 انفـرادی

 بیدل چنگى بزن قشنگ

 مادل بربایى دل از دل

 به ربابى که صداى تار دارد

 تا به تاى تو شوم تا بشوم

 .حالا که دیگر آن یکى نیستى
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 36 مهـرداد مهـرجو
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 اى داردت به ناگهان فوارهنگاه

 کشاندمى درنگ به اوجهمین که بى

 شودماهى کوچکى مى

 اىسطح مواج کاشى فیروزه

 بدخشانى حوض چندوجهى در

 دنرقصهایش مىباله

 شى دارددرخش

 آیماز نیاورانى که با تو مى

 زنىزیر طاقى که ضرب مى

 کندمى ضرببه ضرباهنگ تو 

 گیرد ناگهانم آهنگى مىضربان

 هى ضرب هى ضرب 
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 37 انفـرادی

 آیمبه بازار مى

 آیمبه بازار با زار مى

 مااى که از تو دارد دلبا کتیبه

 خواندمى که هر کس/ شود مى نقش

 .رسدبه تو مى
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 38 مهـرداد مهـرجو
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 یار شودمى کوه وقت رفتن

 و شود برفش تمام مىگرمای  

 پیشانىکشد بر دست مى

 در من جوشى دارد جنون

 که لام تا کام لال شدن

 مانممى از حرف زدن

 شود آبشارىدم مى یك

 کشدم بالاسرریز مى

 پیچ و تابى دارد 
 

 حالى که هستیم

 چه کار؟ خواهدمى مقصد سفر
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 39 انفـرادی

 گیردها در سطح پا مىبلندى

 شودسیر آدم هر دم عوض مى

 در هر عبور

 هر حضور

 رسماى مىهر گردنه

 کشدگردنى مى

 بعدِ هر کمینگاه در تخت سلیمانى

 کنمجا خوش مى

 گیرد این شورپا مى

 ندارد ماه که    ى اپشت مه

 شودمى پناهگاه

 تا قله به اوج برسد

 !پا به ماه
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 40 مهـرداد مهـرجو
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 بودم گفته

 دریاست همان دیوار

 فهمممى هامیله پشت

 .تو راهىِ هستم آزادى ماهى

 

 ماهیگیر تور در

 کنممى شنا

 !انفرادى
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 41 انفـرادی
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 ماست بهار هاهمیل پشت

  بیاید وقتى

 هم من

 .دهممى گُل
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 42 مهـرداد مهـرجو
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 دارم دوست را دریا بل

 را داشتن دوست بیاید حرف تا

 شودمى خم کمر

 یکى یکى

 دارممى برکه  را هازباله

 آیدمى نظر به زیبا

 گویممى برایش دریاها لب از

 است عمیق تو داشتن براى مادل

 نیست اىممنوعه نطقه هیچ

 غواصى براى

 رفتن خودم در براى
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 43 انفـرادی

 شوممى طاق یباش که خورشید

 گرم

 شوممی داغ

 .است بودن عمیق از اوج این
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 44 مهـرداد مهـرجو
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 ریخت صحنه بهم ریخت

 زد  کنار با دستى که پرده را

 انتخابم تو بودی

 .ذهنیتى که ساخت/ کارگر بود 
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 45 انفـرادی
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 از آبادانى که طلوع کرد 

 بزنى پلك کافى است کمى

 گیردمى بال تاتا شمال چشمان

  ی داردارونددر خود 

 جورى جارى است

 شوردمرزها را مى

  .آیماز این سو که دارم مى
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 46 مهـرداد مهـرجو
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 میز روى گلدان

 را تو حضور

 کندمى عطرم

 .نیستى کنىمى فکر
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 47 انفـرادی
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 باشى که عاشق

 ماهى شوىمى تازه

 دارد شور جورى یك دریا

 کردن شنا که

 است شدن دور ساحل از

 دارد یدیگر راه رفتن

  یونسى خود در ماهى

 .ماه شودمى که
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 48 مهـرداد مهـرجو
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 من هواپیمایى در

 با تاخیر

 کندپرواز مى

 شومهوایى که مى

 خبرم را ندارد

 م رااهاى دلتا تکه

 از کف اقیانوسى

 آرام نیست که

 بیرون بیاورند

 تحالى در نگاه

 .شومغرق مى
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 49 انفـرادی
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  ندیدم یدر طبیعتم اسب

 درمان کندرا اسبى 

 چنگ بزن در یالم

  با بوى تو

 !شودم خوب مىحال
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 50 مهـرداد مهـرجو
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 قرار ما

 وقت انار

 اش از توسرخى

 هایش با من!دانه
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 51 انفـرادی

 

 

 

 

 

 

34 

 

 ها گندم

 رقصندایستاده می

 میرندایستاده می

 مبادا باد

 کمر خم کند!
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 52 مهـرداد مهـرجو
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 دست در با چراغى 

 رسیاین جا نمیبه 

 سوى دلتاز 

 .بیا سویمبه 
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 53 انفـرادی

 

 

 

 

 

 

36 

 

 کشد بر شانهای درد میمورچه

 کسی دانه دارد

 کشد بر اندوهشانه میدارد 

 سلطانی که مغز ندارد

 .بر عطش مارهای سیاه
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 54 مهـرداد مهـرجو
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 درست کاکتوسی که در خاک

 هااین دست

 دارند ریشه در بالا

 شودم کجا میخاک

 .این گونه که خاکسترم
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 55 انفـرادی
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 شودصبح که مى

  از تار و پود پرده

 کندتابى مىآفتاب بى

  تا با تو

 .چشم در چشم
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 56 مهـرداد مهـرجو
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 کندمى اشتباه آدم

 گفتن نه براى ماندنمى حرفى

 من از شوىنمى دور رفتن با

 فضا که دارد معصومیتى تاآغوش

 است شیر بوى از آکنده

 دل کار در گذاشتن سرپوش

 شودمی اشتباه در اشتباهى

 روزها این خواهدمى پروایىبى

 لیلا شودمى مجنون هامیله پشت

 گذردمى که روز هر

 روىمى فرو خودت لاک در رفته رفته
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 57 انفـرادی

 شوىمى بلند دیگرى چشمان در و

 است طورهمین

 دارد اشتباهى خلوت آدم

 .کندمى پاره و زنجیر شناسدنمى راه
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 58 مهـرداد مهـرجو
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 هواخورىدر 

 حضورت طرع

 پیراهنم است لبریز

 بند به را آمدنت

 !آستین به زدى گره
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 59 انفـرادی
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  باشى که رفتنى

 روىمى هم بودنت در

 اىایستاده که اینجا

 ندارد دریا به اندازىچشم

 باشى که عمیق کندن دل براى

 کردن شنا ساحل شناى بر

 ببرى دل تا ددار فرق

 بینىمى

 .خواهدمى بهانه نماندن
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 مور هم قبول نداردأم

 ام را گرفتم شناسنامهااز آمدن

 کارت ملى را گم کردم

 به جرم سر به هوایى

 دهمام را از دست مىصندلى

 حسابى که مسدود شدم

 جدا ماندم     دنیااز 

 نیستبراى سفر مقصدى 

 ویزایى براى گم شدن

 و گلى براى از دست دادن

 براى نبودنم
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 61 انفـرادی

  سنگ تمام گذاشتى

  تکلیفىوسط این همه بلا

 !برمخودم را دارم به کوه مى
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 هادامنه دامن از

  تر استدارگل

 ماوقتى دنیای

 .شودهاى تو مىخنده
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  افسرى که به جنگ

 گرددبر مى

 فرمان آتش دهد

 چند ستاره دارد

  و سربازى که آب

 رساندها مىبه گل

  فکر کاشتن

  گل سرخى

 .اى دیگر استدر سیاره
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 هایی آمدندسرخسینه

 ماپا گذاشتند به خاک

 یکی پس دیگری

 داشتندها را بردانه

 .هایی که کاشتمدانه

 

 سینهسرخهایی که میآیند

 به خاکم پا میگذارند.
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 زنىمى بیرون ملافه هاىگل از

 مادرم لالایى دانگلاز 

 آوردم هم را میهاچشم

 ببینم را تو

 .انفرادى بیدارباش در
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 در رفتنم با تو

 قراری هست

 با گلی دیگر رسیدن

 .گلی در دل کاشتن
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  گرفتند را هادل

  بستند قفس در

  کنندمى خیال هنوز و

 خواهد.مى آزادى پرواز
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 رود از گذشته

 پالان مانده جا

 خروشان. رود
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 ما قرار

 انگور فصل

 تو با شاجام

 !من با شاشراب
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 دلم است جا آن

 است بند در گوهردشتم که

  گویممی او به خاکم از

  گویممی او به

 هابالابلندی در

  را شب درون

  سازیممی جدیدی سلول

  روییدن برای

  بوییدن بودن

  زندانی هر و

  است باغبان یك

   .هاگنجشك جیكجیك برای
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 بودن رنگکم برای

 نیست کار در اینقشه

 شودمی خوبی بهانه دار      همیشه

 ندارم پودی و تار

 کنممی بازی مهمی هاینقش

 خودم به دارم شانه به شانه

 شوممی دور دار از 

 مانممی جا در جا

 هایمگرفتن نقش در

 .کنممی بازی مهمی هاینقشه
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  ترافیك

  را آدم حواس

 کندمی پرت کنارى به

  شلوغى از گذر براى

 هستند کار مشغول تا

 گذریممی روگذر از

  سطحهم غیر را هاتقاطع

  .سازیممی هم با
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  دیدم خوابى

 هاسایه سکوت مصلوب

  هستم

  ترتازه خوابى

 سقفبى ىخانه

  دست دو کف از

  .است روییده ستاره

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستان
ه تبر

ش ب
يشک

 پ

www.tabarestan.info 

 



 74 مهـرداد مهـرجو

 

 

 

 

 

 

55 

 

  دلم از بکند دل

  ببرد خودش با

  دورها که عقابى

  .دارد لانه دل در
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   دارد خزرى تو چشم

 زندمی موج

  ابامحبی

  بردمی دل

  .شوممی دل بى
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  تو از چیزى

  مرا نویسدمی که هست

   کندمى دراز را دستم

  عمیق صفحه روى

  روممى

  نگاهت در اوجم

  .زند مى موج
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   نگاهت در که موجی 

  ناهموار سطح در

  شده لمس حرفى با

  چشمت در

 شویمی که لبریز

 .بینممی ماهى
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  دانه

 پیدا درش مفهومی

 زندمی نوج

 .زدنی پلك در
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  رنج به

 شودمی سبز

 !پا شب کار
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 کندمی امحالی

 حالی از

 .شالی
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 گیرندمی رنگ گردوها

 مدست در

 اندازممی پوست

 اندازممی که پوستی در

 دارم     تازه مفهومی

 .گیرممی جان
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 گذارندمی سرم به سر

 وحشی هایآلوچه

 شیرین ترش

 روممی بالا شاخه از شوممی شاخ

 .تازهبرداشتی
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  اسبی برای

 کوبدنمی سم که

 چرایی

 .نیست راهی
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   طوفان از بیرون

   مرا دست کشدمی

  نیست دست که دستى

  بینىمی که جااین از

  نیست؟ هست، خبرى
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 هاتلخى اندازه

  شیرین دارد لحنى تو زبان

  نبودنم خود از یلحظه

   تو وقفهبی باریدن

   .گیردمی پا لحظه کجاى از
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